
امکان جمع سنت و تجدد، در ضمن 
ثــاری چند، استدلال های جانداری  آ
پرورانده اما بیش از استدلالِ جاندار 
دربـــاره امکان جمع سنت و تجدد، 
انسان های جانداری آفریده است. 
از اثبات نظری امکانِ جمع گذر کرده 
و در عمل به وقوع این جمع رسیده 

است.
 از هیاهوهایِ نشستگان و باز هم 
ــر لــب جـــوی مباحث  نشستگان ب
مـــدرســـی گـــذر کــــرده و در عــمــل به 
ــداد عمل«  ــتـ ــود، بــه »امـ ــ مسئله خ
ــت. انـــقـــلاب اســلامــی  ــ ــه اس ــت ــرداخ پ
تــرجــیــح داده کـــه بـــا یـــک اســتــدلال 
ــی رود و  ــده، بــا اســتــدلالــی کــه راه مـ زنـ
ــد، حـــرف مــفــت بـــودن  ــی زنـ حـــرف مـ
ــدد را نــشــان  ــجـ ــاد ســـنـــت و تـ ــضـ تـ
بدهد. با همین اســتــدلال انسانی، 
ج و باروهای  بی آن که بخواهد به بــر
بلند تــجــددزدگــان و ویــرانــه هــای در 
سنت ماندگان دم بــه دم دمــیــده و 
آن ها را از نقطه نظر عملی و در امتداد 
عمل ویران کرده؛ و لا یخاف عقباها. 
همچنان که لایخاف لومه لائم است 
از این که دیگرانی بر کرانه های تبختر 
دریای انتزاع بنشینند و عمل زده اش 

بخوانند.
ایـــن اســـتـــدلال انــســانــی کــیــســت؟ او 
کسی نیست جز »انــســان بسیجی«. 
انسان بسیجی، بیش از همه آن گاه به 
عرصه دانش گام می گذارد: »دانشمند 
بــســیــجــی«. چــهــار دهـــه قــبــل نمونه 
کاملی از این استدلال- انسان عبارت 

بود از مصطفی چمران.
 انــســانــی کــه رهــبــر انــقــلاب در وصــف 
ــدلال می کند کــه »دانشمند  ــت او اس
بسیجی« نــمــونــه ای از انسان هایی 
اســــت کـــه در »وجــــــود« خــــود نــشــان 
می دهد »تضاد سنت و مدرنیته حرف 
مفت اســت«. رهبر انقلاب این تضاد 
سنت و مدرنیته را تــضــادی »قلابی« 
ــن« مــی دانــد کــه »بــه عنوان  ــی و »دروغ
ح می شود« چون »امتداد  نظریه مطر
عملی آن برایشان مهم است دنبال 
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می کنند« و عمل را ممتنع می کند.
 ایشان توضیح می دهد که انسان بسیجی چگونه در وجود خود این 
دوگانه ها را بی معنا ساخته و به موجود تبدیل شده که در خود »علم و 
ایمان«، »سنت و تجدد«، »نظر و عمل«، و »عشق و عقل« را هم نشین 

ساخته است. 
استدلال انسانیِ »انسان بسیجی« آن گاه به عرصه دانش های جدید 
گام می گذارد؛ بیش از همیشه به نفی این حرف مفتی می پردازد که به 
عنوان نظریه اصلی در حــوزه پیشرفت تفوق یافته اســت. دانشمند 
بسیجی، همین که هست، همین که راه می رود به نقض حرف مفت 
تضاد سنت و تجدد می پردازد. او از ماهیت سنت و تجدد حرفی نمی زند 
یا کمتر حرف می زند اما با بودن خود این تضاد قلابی را ه نحوی وجودی 

و در وجود خود بی معنا می کند. 
پیشرفت اگر فیض باشد، تضاد شرط آن است و انسان بسیجی ما 
را دعــوت می کند که در جستجوی پیشرفت به تضاد سنت و تجدد 
بخندیم و تضادهای حقیقی و واقعی را بیابیم. این استدلال انسانی، 
همین که در برابر تجدد وجود دارد و وجود در برابر تجدد بودن را دارد 
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